
1. اين مقاله، برآمده از تجربة تدريس 
نگارندگان در حوزة معمارى است.

2. a.khaki@yazd.ac.ir
3. h.ghaemmaghami@yazd.ac.ir

در مرتبة عينى توصيف كلامى، عرصه هايى در مسير رسيدن به مقصد در معمارى 
تشخيص داده مى شوند. مرتبة معنايى فهم توصيف كلامى نيز ناظر به تشخيص حريم ها 

در راه تقرب به مقصود است. اين دو سلسله مراتب در عين جدايى به هم آميخته اند. 
براى توصيف كلامى مطلوب سنجه هايى هست كه از مهم ترين آن ها احراز ويژگى 
«روايتگرى» و «اقناع پذيرى» و «قابليت الصاق به احكام معمارى» است. از يافته هاى 

نوشتار حاضر، تبلور نوعى تربيت كلامى مختص دانشجويان معمارى است. 

مقدمه
در جريان فهم مصاديق معمارى تجربه اى متبلور مى شود كه تنها از 
جنس شكل نيست. براى انتقال چنين تجربه اى، وجود مراحل مقدماتى، 
نه به معناى مراحل ناقص، بلكه به معناى بيان كامل از جنس مضمون، 
و قبل از ساحت شكلى، ضرورت دارد. ارزش توصيف هاى غيركلامى 
براى فهم معمارىْ بى بديل است و پرسش از توصيف كلامى در معمارى 
به معناى نفى ديگر رسانه هاى بيان نيست. هدف از آن گام برداشتن در 
راه فهم كامل تر معمارى است. در نوشتار حاضر در تبيين منازلى براى 

چكيده

توصيف كلامى يك بنا، مهارت بيان فهم آن بر محمل كلمات است. در 
آموزش دانشجويان در دانشكده هاى معمارى بر تربيت تصويرى دانشجويان 
تأكيد به جايى دارند، در حالى كه بر تربيت كلامى آن ها كمتر توجه مى شود. 
توصيف  كنند،  طراحى  معمارى  دانشجويانِ  را  بنايى  آنكه  از  قبل 
كلامى آن ها را در معرفى بر قالب كلمات به مخاطب توانمند مى كند. 
در سطح ديگر، پروژه هاى معمارى يا بناهاى ساخته شدة دانشجويان 
است كه با مهارت توصيف كلامى تا حدودى فهميده مى شوند. با اين 
نگاه اعتبار بيرونى مهارت توصيف كلامى تنها به بيان فهم بناهاى 
تناسب  به  معمارى،  طراحى  فرايند  در  و  نمى گردد  محدود  متعين 
موضوع و شخص طراح، در منزل هاى آغازين، ميانى، و پايانى مؤثر 
مخاطبان  از  دانشجويان  هم  و  استادان  هم  اين  بر  بنا  بود.  خواهد 

استفاده از مهارت توصيف كلامى خواهند بود. 
حدود مهارت توصيف كلامى يك بنا از خواندن صورت بنا تا فهم جوهرة 
آن و درنهايت فهم انديشة پشتيبان آن را شامل مى شود. از وجوه توصيف 
كلامى مصاديق معمارى مى توان به دو وجه عينى و معنايى اشاره كرد. 

كليدواژگان: توصيف كلامى، مهارت، فرايند طراحى معمارى، تربيت معماران.

نسبت مهارت «توصيف كلامى» مصاديق معمارى و 
تربيت دانشجويان معمارى1
آزاده خاكى قصر2
استاديار دانشكدة هنر و معمارى، دانشگاه يزد

حسين پورمهدى قايم مقامى3
استاديار دانشكدة هنر و معمارى، دانشگاه يزد
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4. لغت نامه دهخدا، ذيل«توصيف».
ــد در قالب آواها،  ــف مى توان 5. توصي

ايماها، نواها، نمادها نيز بيان گردد.

تمرين توصيف كلامى به منظور تقرب به چنين توانايى در تربيت معماران سعى 
مى شود. ابتدا چارچوب نظرى توصيف كلامى تبيين و يكى از روش هاى تقرب به 
آن بيان مى شود. در ادامه، مصاديقى از تمرين هايى كه در مسير آموزش معمارى 
بر اساس چنين رويكردى انجام شده اند، به منظور بيان كاربرد اين نگاه، تبيين 
مى شوند. در انتها با مرورى بر يافته هاى نوشتار حاضر و بررسى آن ها، سنجه هايى 

براى مطلوبيت توصيفات كلامى در معمارى بيان خواهد شد.

1. چارچوب نظرى براى تبيين مهارت «توصيف 
كلامى» مصاديق معمارى 

1. 1. نيم نگاهى به موضوع «توصيف» به طور عام 
بيان  ستودن،  چيزى،  خصايص  يا  صفات  وصف  معناى  به  لغت  در  توصيف 
در  آنكه  علاوه بر  توصيف  است.4  آمده  دادن  نشانى  و  چيزى،  يا  كسى  صفت 
قالب كلمات به شكل مكتوب يا شفاهى قرار مى گيرد، در قالب هاى ديگرى 
تمرين ها  از  يكى  زيستن،  از  برش هايى  توصيفِ  در  تمرين  است.5  مطرح  نيز 
براى فهم زمينه اى است كه انسان در آن مى زيد. توصيفگر مى تواند آن برش 

از زندگى را زيسته باشد يا موقعيت هاى زيستى مشابه را ادراك كرده باشد. 
با توجه به يكى از معانى توصيف كه «نشانى دادن» است، آدمى سعى مى كند 
كه نشانى ها و منازل راه تجربه شده را تا حد امكان براى ديگران نيز روشن گرداند. 
توصيف بيان برشى از زندگى است كه مقدمه، بدنه، و مؤخره اى دارد، برشى كه 
با جوهره  اش، يعنى هدف گام نهادن در آن اعتبار مى يابد. با اين نگاه و مشترك 
دانستن زندگى همة انسان ها در فطرت، مى توان زبان مشتركى را براى تفاهم دربارة 
توصيفات وقايع عالم انتظار داشت. چنين زبان مشتركى كمتر تخصصى و بيشتر عام 
است و مى تواند منشأ فهم زندگى باشد. به ميزانى كه تجربة انسان از زيستن، حقيقى 
و كمتر قراردادى باشد؛ دستيابى او به جوهره اى از زيستن در زمينة خاص ميسرتر 

است و مخاطب او نيز امكان بيشترى براى فهم بيان او خواهد داشت. 

1. 2. درآمدى بر مهارت «توصيف كلامى» در معمارى 
در  انسان  توصيف  توان  از  مى تواند  انسان،  زيستنِ  ظرفِ  همچون  معمارى 
به  كَوَنَ،  ريشه  از  مكان  بگيرد.  كمك  زندگى  راه  از  خاص  برش هايى  بيان 
توصيف  ترتيب  اين  به  است.  زيستن  يادآور  يافته،  هستى  كه  چيزى  معناى 

پرسش هاى تحقيق
پرسش اصلى:

حوزة  در  كلامى  توصيف  از  منظور   .1
معمارى چيست؟

پرسش هاى فرعى:
چگونه  كلامى  توصيف  استعداد   .2
تربيت  در  مؤثر  مهارت  يك  مى تواند 

دانشجويان معمارى باشد؟ 
3. چه تمريناتى ناظر به تقويت مهارت 

توصيف كلامى در معمارى هستند؟
4. سنجه هاى مطلوبيت توصيفات كلامى 

در حوزة معمارى چيستند؟
5. حدود روايتگرى در توصيف كلامى 

در فهم و بيان معمارى چيست؟
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بنا بر اين  است.  زيستن  فهم  و  تمرين  طولى،  شكل  به  مكان 
يك  از  كه  است  معمارى  جوهرى  ويژگى هاى  از  توصيف 
دارد. را  آن  به  بازگشت  قابليت  و  مى شود  ايجاد  توصيفى  بستر 
موجود  مضامين  بيان  توان  كلامى،  توصيف  مهارت  از  منظور 
با  بنا  يك  معمارى  فهم  از  كه  است  كلام  قالب  در  بنا  يك  در 

سلسله مراتب از كليات تا جزئيات حاصل مى شود. 
توصيف كلامى مى تواند از لايه هاى ظاهرى تا باطن مسطور 
تعمق يابد. همة منظور از توصيف كلامى يك مصداق معمارىْ زنده 
كردن شكل آن از طريق كلمات نيست، گو اينكه ممكن است يك 
توصيف كلامى مطلوب دستاوردهاى شكلى را نيز متبلور گرداند. 
از سوى ديگر، مقصود از تربيت دانشجويان معمارى مساعد كردن 
زمينه براى انكشاف درون آنان و همچنين فراهم آوردن زمينه براى 
سير بيرونى و رجوع به تجربيات متعين در معمارى است. دو قسمى، 
كه ناظر به ابعاد مختلف تربيت معرفى شدند، مى توانند ناظر به وجه 
شهودى و منطقى آن نيز باشند. با چنين نگاهى مى توان از استعداد 

توصيف كلامى در بيان چنين وجوهى سؤال كرد. 

1. 3. دلايل پرسش از توصيف كلامى مصاديق 
معمارى در تربيت دانشجويان معمارى

علاوه بر مواردى كه به طور ضمنى آمد، مى توان دلايل پرسش 
از توصيف كلامى در تربيت دانشجويان معمارى را در چند فراز 

ديگر نيز بيان كرد: 
ــبت به تصوير،  ــاحت كلام نس ــف معمارى در س در توصي   ـ
ايجازهايى هستند كه شايد وجود آن ها كمتر سبب ريزش 
كيفيت هاى معمارى نسبت به تبيين تصويرى باشد. چنين 
ويژگى از خاصيت هاى كلام است كه وجهى از معانى را به 
تناسب زمينة كلام و زمينة فكرى مخاطب، مبرز مى گرداند. 
ــيوه هاى  ــى يك بنا به منزلة ظرف، ش ــف كلام در توصي  ـ  
ــتن انسان ها و مفاهيم پشتيبانى كنندة آن ها به منزلة  زيس
ــى غيرعرضى از زمان نظاره مى گردد  مظروف بنا، در برش

ــان در آن مصداق از معمارى، قابليت  و عصارة زندگى آن
ــف مكان ها به  ــد، در حالى كه در توصي ــى مى ياب بازگوي
اتكاى تصوير، فرازهايى از اطوار زندگى متجسم مى شوند. 
ــاف ابعاد  ــارى، در انكش ــك مصداق معم ــف ي در توصي  ـ  
ــكلى و مضمونى سعى مى شود كه  وجودى آن در وجه ش
ــارى در راه تربيت  ــد در فهم و نقد مصاديق معم مى توان

معماران نقش ارزنده اى داشته باشد. 
ــل ديگر را مى توان در ماهيت فرايند طراحى معمارى  دلي  ـ  
ــواب در طراحى  ــؤال به ج ــير از س ــتجو كرد. در س جس
ــوان به طور  ــتند كه مى ت ــارى، منازل متعددى هس معم
ــى را براى آن ها نيز ملتزم  ــهودى و منطق كلى دو وجه ش
ــت. در وجه شهودى به نظر مى رسد كه منازل كمتر  دانس
ــايد بتوان با تكيه بر توصيف  نوشته شده اى هستند كه ش

كلامى در آستانة تبيين آن قرار گرفت. 
از آنجا كه در تربيت معماران بخش قابل توجهى از زمان،   ـ  
به گفتگوهاى هدفدار استادان و دانشجويان در كارگاه ها و 
سفرها اختصاص دارد، پى گيرى موضوع تقويت توانمندى 
ــبات  ــان مى تواند از مناس ــوى آن ــى از س ــف كلام توصي

بحث هاى جمعى و فردى در آموزش معمارى باشد. 
در فرايند آموزش معمارى، قوت دست دانشجويان بسيار   ـ  
ــجويانى هستند كه چندان  راه گشا است اما هميشه دانش
ــت ندارند. در ايجاد تعادل  مهارت لازم را براى كار با دس
ــير منطقى جمع دانشجويان تقويت مهارت توصيف  در س

كلامى مؤثر خواهد بود.

1. 4. پيشينة موضوع توصيف كلامى 
1. 4. 1. آراى صاحب نظران دربارة جايگاه توصيف در معمارى 
با ورود رسانه هاى مختلف بيان در معمارى، انواع توصيف ها در 
از  هركدام  براى  يافته اند.  رونق  كلامى  و  تصويرى  كلى  قالب 
كه  است  انكارناپذير  كه  هست  حقيقتى  بيان  قالب  نوع  دو  اين 
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6. Ching. Frank (1943-) 
ــگ، فرهنگ  ــيس دى چين 7. فرانس

بصرى معمارى، ص 7.
Antoni C. Antoniades .8 منتقد 

معمار معاصر
9. آنتونيادس، بوطيقاى معمارى، جلد 

اول، ص 173.
 Christian Norberg-Shulz  .10
ــد نروژى  ــار فقي (1926-2000) معم

متأثر از تفكر هايدگر است.
ــولتز،  ش ــرگ ـ  نورب ــتين  كريس  .11
معمارى، حضور، زبان، مكان، ص21. 
مى توان افزود كه تجربة شولتز براى 
ــت جهان  فهم و لاجرم توصيف زيس
ــانه  ــان پديدارشناس ــق به گفتم متعل

است.
12. همان، ص 21- 23.

Alexander Christopher .13، از 
معماران و نظريه پردازان معاصر

ــاندر،  الكس ــتوفر  كريس ــك:  ن  .14
معمارى و راز جاودانگى.

 Nickos a Salingarous  .15
ــر  ــرداز معاص ــى دان و نظريه پ رياض

معمارى 
ــالينگروس، يك  ــوس اى س 16. نيك

نظرية معمارى، ص 389- 392.

فرانسيس دى چينگ6 دربارة آن چنين مى گويد:
... درست همان طور كه يك تصوير مى تواند از هزار كلمه گوياتر 
باشد، يك كلمه هم مى تواند در چشم ذهن هزار تصوير را مجسم 
كند. صرف نظر از توانايى يك واژه يا تصوير تنها، وقتى اين دو 

در كنار هم بيايند معنا را بهتر و مؤثرتر منتقل مى كنند... .7
نگارندگان نيز با رابطة همزيستى ميان تصوير و كلام موافق 

هستند.
آنتوتى سى آنتونيادس8 بر اين باور است كه توصيف، پايه، و 
ماية ادبيات، از ابزارهاى تفكيك نشدنى معمار و آموزگار معمارى 
شهودگرا است. او دربارة قوت و ارزش توصيف در معمارى به 

چند نمونه اشاره مى كند: 
برخى از بهترين توصيفات فضاهاى شهرى آن هايى هستند كه هنرى 
ميلر دربارة پاريس نوشته است. اگر پاريس هيچ گاه ساخته نشده بود، 
شايد يك طراح شهرى زبده مى توانست، با اتكا به توصيفات ميلر، آن را 
بسازد. چارلز ديكنز نيز اثرى مشابه را براى لندن عصر انقلاب صنعتى 
نوشته است. براى درك حال و هواى امريكاى چند دهة اخير... مى توان 

به نوشته هاى ريچارد برايتگان مراجعه كرد... 9
 از نگاه كريستين نوربرگ ـ شولتز10، «توصيف» به معناى بيان 
نسبت هاى اشيا با يكديگر در زمينة كيفى زيست جهان است. وى 
حدود توصيف را براى شاعران در بالاترين مرتبه و به تدريج براى 
ديگر انسان ها در مراحل پايين تر تصور مى كند و مى افزايد براى 
آموزش در چنين زمينه اى نياز هست كه آن ها در زمينة انكشاف 
سرشت چيزها در عالم قرار بگيرند و به شدت مخالف علم انتزاعى 
براى فهم و توصيف چيزها در حوزة آموزش است.11 وى مى افزايد: 
آدمى در جهانى كه جوهرة آن زيستن است، به شكلى محاط در 
اشياى پيرامون حضور دارد. براى توصيف چنين جهانى، با استفاده از 
اصطلاح «زيست جهان» مى توان گفت كه آن جهانى است كه ما در 
آن امكان تجربه هاى طبيعى زيستن در همراهى با اشيا را داريم. چون 
زيست جهان به ما امكان واقعى تجربه هاى كيفى زيستن را تا حدود 

زيادى مى دهد؛ لذا مى تواند در توصيف جوهرة زيست جهان از سوى 
انسان كارآمد باشد. در اين جهان هر چيزى نامى دارد و انسان ها، به 
واسطة زبان به يارى نام ها، گنجانيده ها را از گنجينة زيست جهان به 

توصيف درمى آورند و نسبت هاى ميان چيزها را آشكار مى سازند.12
كريستوفر الكساندر13 بر خاصيت زبانى معمارى تأكيد مى ورزد 
و در اين باره به الگوهايى اشاره مى كند كه حاصل زيستن كيفى 
در جهان است. يكى از ضرورت هايى كه او بيان كرده اين است 
كه خودِ مردم با توصيف شيوه هاى زيستن خود به زبانى ساده 
زيستن  براى  زنده  مكان هاى  آن ها  تا  كنند  كمك  معماران  به 
انسان، مطابق با توصيفى ميسر از حيات انسان در هر زمينه اى، 
عرضه كنند.14 به قرينة آنكه مردم به زبان تصوير در معمارى به 
اندازة معماران مسلط نيستند و اينكه الكساندر بر توصيف مردم 
از زندگيشان به زبان ساده تأكيد دارد، مى توان نتيجه گرفت كه 

منظور او قريب به توصيف به يارى كلام بوده است. 
معمارى قائل است  زبان براى  نيكوس ا. سالينگروس15 دو 
كه يكى از آن ها را زبان الگو و ديگرى را زبان فرم مى خواند. از 
نگاه او هر زبان الگو حامل روش هاى مختلف زيستن انسان هاى 
مختلف در زمينه هاى گوناگون است. بنا بر اين استعداد انكشاف 
در  شدن  گرفته  خدمت  به  براى  زيستن  الگوهاى  بى نهايت 
معمارى را دارد. اين در حالى است كه زبان فرم دربردارندة نوع 
هندسه اى است كه در هر نوع خاص از معمارى به جواب هاى 
روشن خود رسيده است. وى در جستجوى پيوند ميان اين دو 
زبان است.16 بر اساس سخن او، توصيف كلامى هم در حوزة 

زبان فرم و هم در حوزة زبان الگو ورود مى يابد. 
بيانگر  الگو  زبان  كه  آنجا  از  سالينگروس  سخن  اساس  بر 
توصيف انسان ها از عالمى كه در آن زندگى مى كنند متناسب با 
شيوه هاى زيستن آن ها است، قابليت استخراج بى شمار الگوهاى 
از  بيشتر  و  تصوير  جنس  از  كمتر  زبانى  چنين  دارد.  را  زيستن 
جنس مفاهيم است. به اين ترتيب، توصيف كلامى به طور ويژه 

در حوزة زبان الگو تاثير ضرورى خواهد داشت.
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17. كريستوفر الكساندر، همان، ص 22.
18. كريستين نوربرگ ـ شولتز، همان، 

ص 40.
19. نيكوس اى سالينگروس، همان، 

ص 115.
ــاعران و  ــهراب سپهرى از ش 20. س
ــت كه تا  ــان معروف ايرانى اس نقاش
حدود سال 1359ش مى زيسته است.
21. سهراب سپهرى، اتاق آبى، ص 15.

1. 4. 2. اشاره به مصاديقى از توصيف هاى كلامى در معمارى
الكساندر، سال ها است كه روشى توصيفى براى بيان نظرات خود 
را تجربه مى كند. به طور مثال در كتاب معمارى و راز جاودانگى 

بخشى از لحن توصيفى كتاب چنين است:
هر وقت مى خواهم با كسى از اين كيفيت سخن بگويم، اولين جايى 
كه به ذهنم مى رسد كنجى از يك باغ روستايى انگليسى است كه 
ديوار  است.  برافراشته  سر  ديوارى  كنار  در  هلويى  درخت  آن  در 
از شرق به غرب كشيده شده و درخت هلو در جانب جنوبى سر 
برآورده است. آفتاب بر درخت مى تابد و وقتى آجرهاى پشت درخت 

را گرم مى كند، آجرهاى گرم هلوهاى درخت را گرم مى كنند. 17
بيان  ذهن  براى  را  خاص  مكانى  كيفيت  فوق  توصيف 
مى كند. در كنار آن نوعى تصور از تصوير پشتيبان حاصل از اين 
كيفيت نيز مى تواند مجسم شود. اين نوع توصيف ساده مصداقى 
از توصيف كلامى است. به توصيفى از زبان شولتز كه به بيان 

چيستى ورودى مى پردازد توجه كنيم:
نخستين لحظه لحظة ورود است... رسيدن به مكان هم ارز ورود 
به معناى راستين خواهد بود. ورود به معناى گذار از يك منطقه 
يا ناحيه به منطقه يا ناحية ديگر است و هنگامى روى مى دهد 
كه فرد از آستانة يك مكان عبور مى كند. نخست چنين است كه 
مكان نو خود را در افق دوردست ظاهر مى سازد، ما هنوز خارج 
از آن به سر مى بريم، و به تدريج نزديك تر و نزديك تر و سرانجام 
كه  است  حقيقتى  درون  برون/  ارتباط  اين  مى شويم.  وارد  بدان 

براى هويت يافتن هر مكانى اهميت بنيادين دارد.18
در اين توصيف، شولتز از مفهوم ورود، بدون آنكه اشاره به 
ورودى خاصى داشته باشد، سخن مى گويد. او به يارى زبان از 
كلماتى همچون آستانه، درون، بيرون، و نزديك شدن و رسيدن 
توصيف  را  ورود  همچون  كلى ترى  موضوع  و  مى كند  استفاده 
مى كند. چنين توصيفى، در عين حال كه ورودى هاى مختلف را 
در اذهان زنده مى گرداند، تصوير خاصى را تداعى نمى كند. اين 

توصيف نيز مصداقى از توصيف كلامى است.
در ادامه به دو نوع توصيف از دو نوع اتاق از زبان دو نويسنده 

توجه كنيم: 
توصيف سالينگروس از يك اتاق خواب چنين است:

بزرگ ترين مقياس يك اتاق كوچك از آپارتمان قديمى نويسنده، 
كه كاملاً با رنگ سفيد پوشيده شده، 4 متر است. دو پنجره كه با 
هم ساخته شده اند، در اندازة 180 سانتى متر يك مقياس را تعريف 
مى كنند. عرض هر پنجره برابر با عرض در است. اين عرض ها نيز 
مقياس ديگرى را در 75 سانتى متر تعريف مى كنند. زوار پنجره ها و 
چارچوب در نيز هر دو 7 سانتى متر عرض دارند. تا جزئيات سطحى 
3 ميلى متر در بافت ظريف ديوار، هيچ مقياس ديگرى وجود ندارد. با 

در نظر گرفتن همة اينها ما 5 مقياس خواهيم داشت.19
توصيف سهراب سپهرى20 از اتاق آبى نيز اينچنين است:

...ته باغ ما يك سرطويله بود. روى سرطويله يك اتاق بود. آبى 
بود. اسمش اتاق آبى بود. سرطويله از كف زمين پايين تر بود. آن قدر 
كه از دريچة بالاى آخورها سر و گردن مال ها پيدا بود. راهرويى 
كه به اتاق آبى مى رفت چند پله مى خورد... ما در اين اتاق زندگى 
مى كرديم. يك روز مادرم وارد اتاق آبى مى شود. مار چنبره زده اى در 
طاقچه مى بيند، مى ترسد... همان روز از اتاق آبى كوچ مى كنيم. به 
اتاقى مى رويم در شمال خانه. اتاق پنج درى سپيد. تا پايان در اين 

اتاق مى مانيم. و اتاق آبى تا پايان خالى مى افتد.21
قصد از بيان اين دو نوع توصيف مقايسة آن ها و رجحان يكى 
نيست، بلكه توجه به تفاوت در نوع نگاه توصيفگران و توجه به 
تفاوت ماهيت چيزى است كه توصيف مى شود. قصد سالينگروس 
از بيان چنين توصيفى، زنده كردن مراتب مقياس در ذهن مخاطب 
است. او از اندازه هاى كمى براى بيان منظورش استفاده مى كند. 

در سوى ديگر، سپهرى براى بيان يك كيفيت مكانى براى 
زيستن، اتاق آبى را توصيف مى كند و به بيان اندازه هاى كيفى 
به كمك استفاده از سابقة آشنايى آدمى با شيوة زيستن در يك 
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22. محمدكريم پيرنيا (1299ـ1376) 
ــنده، نظريه پرداز  معمار، محقق، نويس
ــگاه؛ او تلاش  ــتاد دانش معمارى و اس
ــا و گفتگو با  ــى بناه ــا بررس ــرد ب ك
ــتادكاران قديمى برخى  معماران و اس
ــا و اصول معمارى ايرانى  از ويژگى ه

را بررسى و شناسايى كند.
ــى  سبك شناس ــا،  پيرني ــم  كري  .23

معمارى ايرانى، ص 26- 27.
 opinion ــه به تفاوت ميان 24. توج

.fact و
ــتة فرزانه حقيقى  25. برگرفته از نوش
ــى معمارى  ــال اول دورة كارشناس س
ــگاه يزد در  ــكدة معمارى دانش دانش
ــال1380، بر اساس تمرين از زبان  س
عناصر خانة رسوليان در درس درك و 
بيان محيط دورة كارشناسى معمارى 

از مجموعه تمرين هاى نگارندگان.

خانة روستايى مى پردازد. 
كريم پيرنيا22 در توصيف اندازه هاى كمى و كيفى در معمارى 

ايرانى چنين بيان مى دارد:
...معمار ايرانى افراز (بلندا) درگاه را به اندازة بالاى مردم مى گرفته و 
روزن و روشندان را چنان مى آراسته كه فروغ خورشيد و پرتو ماه را 
به اندازة دلخواه به درون سراى آورد. پهناى اتاق خواب به اندازة يك 
بستر بوده و افراز تاقچه و رف به اندازه اى است كه نشسته و ايستاده 
به آسانى در دسترس باشد. روزن بالاى پنجره يا گل جام معمولاً 
داراى شيشه هاى رنگى به رنگ هاى زرد ليمويى و آبى بوده كه اين 
شيشه ها را از غرابه هاى شكسته به دست مى آورند. براى جلوگيرى 
گرما به درون، از ارسى بهره مى بردند يا ديوار و آسمانه (سقف) را 

دوپوسته مى ساختند تا لاية پنام (عايق) جلوگير گرما باشد.23
در نمونه هايى كه بيان شدند، توصيفگر فارغ از نظر شخصى، 
كلامى  توصيف  علت  همين  به  مى پرداخت.  واقعيت ها  بيان  به 
يك مكان مى تواند در امر فهم و نقد مصاديق معمارى در تربيت 

دانشجويان كاربرد داشته باشد.24
استفاده  دانشجويان  بيان  از  بخش  اين  در  آخر  نمونة  براى 
مى شود. در تمرينى در درس «درك و بيان محيط» از دانشجويان 
خواسته شد تا از زبان عناصر موجود در خانة رسوليان (دانشكدة 
معمارى يزد) به توصيف محيط بپردازند. هركدام از دانشجويان 
عناصر مختلفى همچون حوض آب، پشت بام، بادگير، و ارسى را 

انتخاب كردند. به نمونه اى از زبان حوض توجه كنيم:
...چه وظيفة سنگينى را بر عهدة من گذاشته اند. با چند تكه سنگ 
كه  انسان هايى  به  بايد  بكنم.  بايد  كه  كارها  چه  آب،  كمى  و 
چيزى به غير از سنگ زير پايشان نمى بينند بگويم كه آسمانى 
هم بالاى سرتان هست. دريايى درونتان هست و... اگر منى، كه 
در حصار چند تكه سنگ اسير شده ام، توانسته ام قاب بى نهايت 
آسمان باشم و لطافت بى نهايت ابرها را نزديك كنم، آن ها هم 

مى توانند و چه دشوار است حوض بودن...25

در توصيف اخير، واقعيت از نگاه يك حوض كه حاصل تخيل 
آدمى است تبيين شده است. در آن به دانشجو اجازه داده شده است 

كه ديدن هاى متفاوت غير از زاوية هميشگى خود را تجربه كند.

2. دربارة تقرب به مهارت توصيف كلامى، 
مصاديق معمارى در فرايند آموزش معمارى 

2. 1. ويژگى هاى مهارت توصيف كلامى 
توصيف كلامى يك مصداق معمارى روند و محصولى دارد با 

ويژگى هاى زير: 
بر مبناى حضور انسان (انسان ها) در بنا است: در توصيفات   ـ  
كلامى بناهاى ساخته شده وجود تجربة حضور در بنا و يا 

زيستن در آنجا زمينة فهم مصداق معمارى است. 
ــت:  ــجويان معمارى يا طراحان اس بر مبناى تخيل دانش  ـ  
ــى معمارى و  ــراى تمرين طراح ــات كلامى ب در توصيف
ــجويان در مراحل قبل از تعين تصويرى،  طرح هاى دانش

تكيه بر قوة تخيل ضرورى است. 
ــت: يعنى  ــداق معمارى اس ــة توصيف مص ــان پيمان انس  ـ  
ــخص مى شود.  اندازة همه چيز خود از ميزان ادراك او مش
ــبت با يكديگر و درنهايت  توصيفگر اندازة چيزها را در نس

در نسبت با خود مى سنجد. 
ملاك پذيرفته شدن آن اقناع جمعى است: اگرچه مشابه   ـ  
بودن توصيف يك مكان از طرف عده اى مى تواند نشانگر 
ــابه يك مكان باشد، اما لزوماً اين طور نيست كه  فهم مش
ــدن يك توصيفْ فراوانى مشتركات آن  مبناى پذيرفته ش
ــد. چه بسا نگاه متفاوت  توصيف با توصيفات ديگران باش
ــتركى با توصيفات ديگران  يك توصيفگر هيچ نقطة مش
نداشته باشد. مسئلة مهم در اينجا سنجه اى براى پذيرفته 
ــت.  ــدن يك توصيف، حتى يك توصيف متفاوت، اس ش
ــت. منطق روايت  ــنجه در دست اقناع جمعى اس كليد س
توصيفات كلامى است بر مبناى تصورى كه در اشخاص 
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ــراى احراز اقناع جمعى، توصيفگر بايد  زنده مى گردانند. ب

بر مبناى آشنايى همچون فطرت انسانى تكيه كند. 
ــا روش كيفى يا روش  ــيريـ تاريخى ي ــى روش تفس نوع  ـ  
ــت: از  ــازى «ضمنى» براى توصيف كلامى هس شبيه س
ــرف معمارى توصيف  ــا كه وقايع زندگى آدمى در ظ آنج
ــردد، روش كيفى مى تواند روش تحقيق در اين نوع  مى گ
بيان ها باشد. از سوى ديگر، چون بعضى از بناهاى گذشته 
ــين،  ــت داده اند، روش جانش ــران اوليه خود را از دس كارب
ــواردى كه  ــد بود. در م ــى خواه ــيرى ـ تاريخ روش تفس
ــه رفتارهايى را در  ــود كاربران فرضى چ پيش بينى مى ش
خصوص بناى طراحى شده داشته باشند، مى توان از نوعى 

روش شبيه سازى در بيان توصيف كلامى بهره برد. 
ــت: بيان در توصيف كلامى درجات  ــاده به پيچيده اس از س   ـ
مختلفى از فصاحت دارد. براى تمرين دانشجويان معمارى، 
مبنا بر زبان ساده قرار مى گيرد و در صورت وجود استعدادهايى 

براى توصيف به زبانى فصيح جاى توفيق است. 
مبيّن و نه غامض است: سخن گفتن به زبانى روشن و نه   ـ  
ــاننده در يك توصيف كلامى مطلوب انتظار مى رود.  پوش
توصيفگر كوتاه سخن مى گويد و اصل و فرع را از يكديگر 

تشخيص مى دهد. 
ــت كه اطالة  ــت: بايد اذعان داش مختصر و نه طولانى اس  ـ  
ــاخته  ــارى دربارة چيزى كه هنوز س ــوزة معم كلام در ح
نشده است خود، تضادى با واقعيت دارد كه معماران از آن 
پرهيز مى كنند. از سوى ديگر، تطويل سخن دربارة بنايى 
ــود نيز معنى ندارد.  ــت و مى تواند ادراك ش كه موجود اس
بنا بر اين براى آشنايى مخاطب با جوهرة چيزى كه قرار 
ــت ساخته شود يا ساخته شده است، تا حد لازم و البته  اس
ــود.  ــر بايد جان كلام در حداقل كلمات منتقل ش مختص
ــاب نوع و تعداد  ــيت لازم در انتخ با تمرين براى حساس

كلمات بايد به حداقل بهينه دست يافت.

2. 2. مختصات توصيف كلامى در فرايند 
آموزش معمارى

تكلم  زبان  زاياى  زمينة  كلامى،  توصيف  مهارت  سرماية 
دانشجويان معمارى است. از ابتداى ورود دانشجويان به رشتة 
مهارتى  قواى  مجموعه  از  را  مهارت  اين  بتوان  شايد  معمارى، 
معمارى  رشتة  به  دانشجويان  آوردة  است  ممكن  كه  دانست 
از  يكى  مشاهده  مهارت  خاص  طور  به  و  ادراك  مهارت  باشد. 
شاخه هاى ادراكى و مهارتى است كه بر محمل زاياى زبان تكلم 
دانشجويان سيال مى شود و قوة توصيف كلامى به تدريج به فعل 
تبديل مى گردد. به اين ترتيب، از بدو ورود دانشجويان به رشتة 
معمارى  آموزش  حوزة  در  كلامى  توصيف  مختصات  معمارى 
با  بعدى،  سال هاى  در  نگاه،  اين  با  مى يابد.  را  خود  تعلق  رنگ 
تقويت اين مهارت، مى توان شاهد ارتقاى آن در روند آموزشى 

دانشجويان معمارى بود.
در فرايند آموزش معمارى در دروس مختلف، حدود و اندازة 
توصيف كلامى متفاوت است. به طور مثال در دروس كارگاهى 
مثل طراحى معمارى، در ابتداى تشريح مسئلة طراحى و فهم 
زمين و زمينة طراحى و توجه در انكشاف جوهرة موضوع طراحى 
خدمت  به  كلامى  توصيف  مهارت  كه  داشت  انتظار  مى توان 
بيشتر  آشكارگى  همچنين  و  مسئله  صورت  بيشتر  آشكارگى 
جواب هاى دانشجويان بيانجامد. اين اتفاق در ميانه هاى فرايند 
طراحى معمارى و همچنين در انتهاى آن نيز در مراتب مختلفى 
با  مفاهيم  كه  موارد  بعضى  در  مهارت  اين  است.  قابل استفاده 
مفاهيم  دربارة  تا  مى كند  كمك  مى يابند،  تقليل  تصويرى  بيان 
با مهارت تكلم سخن گفته شود. از سوى ديگر، فقدان مهارتِ 
بيانِ تصويرىِ بعضى از دانشجويان با آن تا حدودى جبران گردد. 
همچنين وجه شهودى بعضى مسائل در فرايند طراحى معمارى 

نيز كمتر از دست مى رود. 
در ادامة دروس با تم نظرى هستند كه منابع مكتوب مختلف 
آن ها  از  بسيارى  اساس  است.  دسترس  در  آن ها  خصوص  در 
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26. كريستين نوربرگ ـ شولتز، همان، 
ص 154- 155.

گنجنامه  ــمى،  حاجى قاس كامبيز   .27
(امامزاده ها و مقابر)، ج12، ص 288.

حصول نوعى مبانى نظرى براى دانشجويان معمارى است. در 
در  و  استاد  بيان  روش  در  كلامى  توصيف  مهارت  دروس،  اين 
سوى  از  بازخورد  بيان  در  همچنين  و  كلاس  در  تفاهم  ايجاد 
دانشجويان در پروژه هاى نوشتارى آنان بسيار اهميت دارد. به 
اين ترتيب، در حوزة مبانى نظرى بخصوص تحصيلات تكميلى 

رشتة معمارى، توصيف كلامى جايگاه ويژه اى دارد.

2. 3. اشاره اى به وجوه عينى و معنايى توصيف كلامى 
هر مصداق معمارى دريافت هايى را در ذهن ما ايجاد مى كند. 
بعضى از اين دريافت ها تا زمان نزديكى ما به آن موقعيتْ پررنگ 
است، اما بعضى در صورت دور شدن نيز هنوز در ذهن ما نقش 
بسته اند. دربارة بعضى از اين تصورها مى توانيم سخن بگوييم و 

دربارة بعضى ديگر شايد سكوت را ترجيح دهيم. 
بودن»،  حيث «چگونه  از  را  معمارى  مصداق  يك  مى توان 
چه  به  «متعلق  و  بودن»،  «كجا  بودن»،  «چرا  بودن»،  «چه 
زمانى بودن» توصيف كرد. هركدام از وجوه يادشده ساحتى از 
موجوديت مصداق معمارى را بازگو مى كنند. بعضى از آن ها ما 
را به سلسله مراتب عينى و بعضى ديگر به سلسله مراتب معنايى 

تقرب به فهم جوهرة زيستن رهنمون مى شوند. 

2. 3. 1. تبيين عرصه هاى سلسله مراتب عينى در 
توصيف كلامى يك مصداق معمارى

براى توصيف كلامى يك مصداق معمارى بايد از ظرفيت هاى 
زبانى بهره جست. مثلاً مى توان از زوج هايى استفاده كرد كه در 
كلام هستند و براى آدمى فهم چيزها را در درجه بندى ميان زوج ها 
ميسر مى كنند. از ميان چنين ازواجى مى توان به موارد زير اشاره 
كرد: بلندا و پستى، گستردگى و تمركز، پس و پيش، دور و نزديك، 
بالا و پايين، باز و بسته، تاريك و روشن، مستقيم و چرخنده، درون 

و بيرون، رعنا و خِپلِ، مستمر و منقطع، فراخ و تنگ، و.... 
از سوى ديگر، چنين زوج هايى توصيفگر طبيعت نيز هستند، 

يك  گستردگى  و  فراخى  انسان  است.  آشنا  انسان ها  براى  اين 
به  توجه  با  انسان  درمى يابد.  متمركز  كوه هاى  پس  از  را  دشت 
جهاتى كه نسبت به خورشيد و زمين و در حدود پيش و پس 
خود تشخيص مى دهد، مفاهيمى همچون بالا و پايين، نزديك 

و دور را تشخيص مى دهد. 
با  وى  است.  موافق  چيزها  از  ادراكى  چنين  با  نيز  شولتز 
آشنايى  و  طبيعى  عوارض  به  توجه  تفكراتش،  گشتالتى  زمينة 
وى  برمى شمرد.  مكان  از  فهم  مبناى  را  انسان ها  براى  آن ها 
چيزها  بودن  از  خاص  شيوة  هر  توصيف  براى  را  «يكا»  تعبير 
روى زمين و زير آسمان مبنا قرار مى دهد و بيان مى كند آدمى 
مى تواند در توصيف مكان، يكاهاى مختلف را تشخيص دهد.26 
زوج كلمات بيان شده مى توانند به زبانى ساده، مقدمات فهم 
ادامه  در  باشند.  معمارى  مصداق  يك  كليت  از  انسان  بيان  و 
مى توان به چگونگى سازمان دهى مصاديق معمارى اشاره كرد. 
با اشاره به سازمان دهى ها عرصه ها، حدود، و همچنين محورها 
در  ديگر  قدمى  اين  مى شوند.  داده  تشخيص  لبه ها  و  مراكز  و 

توصيف مصاديق معمارى است. 
در اين ساحت از توصيف مى توان از ورود تا ماندن و سپس 
خروج را بر اساس سلسله مراتب تقرب به مقصد در يك مكان 
بازگو كرد. اين بازگويى به كمك فهم تغييرات مفصل ها و رها 

شدن ها، گستردگى ها، و تمركزها خواهد بود. 
سلسله مراتب  كه  ولى،  نعمت االله  شاه  مقبره  از  توصيفى  به 

عينى مناسبى دارد، توجه كنيم:
... اين بنا شامل چهار صحن متوالى واقع بر يك محور و گنبدخانه اى 
با رواق هاى پيرامونش در ميانة اين محور است. قديمى ترين بخش 
مجموعه گنبدخانه است كه... بر مزار شاه نعمت االله احداث شده 
است... گنبدخانه در ابتدا صورتى كوشك مانند داشته و احتمالاً از 

هر سو به باغ پيرامون خود مى نگريسته است.27
با توصيفى كه به زبان گويا از مقبرة شاه نعمت االله ولى بيان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2566

28. جلال آل احمد نويسنده و مترجم 
برجستة ايرانى (1302- 1348).

محورى  تصور  نظر،  مورد  مكان  با  ناآشنا  و  آشنا  خوانندة  شد، 
را  گنبد،  وسيله  به  آن  ميانة  در  تأكيدى  با  مجموعه،  اين  بودن 
به رسميت مى شناسد. در قدم بعدى، حياط هاى متوالى (فضاى 
باز) و گنبدخانه (فضاى بسته) را عرصه هايى تعريف شده در اين 

محور دريافت مى كند. 

2. 3. 2. تبيين منازل سلسله مراتب معنايى توصيف 
كلامى يك مصداق معمارى

توصيف مى تواند فراتر از پرداختن به مقصد، از مقصود نيز سخن 
بگويد. در اين ساحت چارچوب ديگرى در فهم مصاديق معمارى 
پيمانة  آدمى  بار  اين  دارد.  نسبت  هويت  با  كه  مى شود  ايجاد 
ادراك خود را به مثابه واسطه اى براى بودنِ چيزها و از جمله 
مصداق  پس  مى كند.  دريافت  وجود  با  نسبتى  در  مكان   ِ بودن 
مكان،  حوزة  به  و  مى گيرد  فاصله  خود  بودنِ  فضا  از  معمارى 

آن چنان كه در ابتداى نوشتار آمد نزديك مى گردد.
خانة  مثلاً  يزد،  سنتى  خانه هاى  بعضى  در  مثال  طور  به 
يا  باشد  آن  ارسى  و  هفت درى  اتاق  مى تواند  مقصد  رسوليان، 
حياط آن خانه با حوض مخصوص به آن و يا هر جاى ديگرى 
از آن خانه به تناسب هدف مخاطب. اما مقصود از جنس تعلق 

خاطر و نوعى آرامش است. 
در مساجد مختلف شهرهاى تاريخى ايران، محراب مساجد 
و ايستادن در جهت قبله و اقامة نماز از مقاصد اصلى مخاطبان 
است. اما فراتر از آن توجه قلبى است كه نسبت به صاحب قبلة 

مقصود نمازگزاران مطرح است. 
در جستجوى سلسله مراتب طولى تقرب به مقصود، مكان ها 
حدودى  تشخيص  با  مكان ها  بعضى  در  نيستند.  اندازه  يك  به 
كه  درمى يابيم  حاشيه ها،  و  مراكز  قلمروها،  عرصه ها،  همچون 
نيستند.  عرصه ها  و  قلمروها  جنس  از  كه  هست  ديگر  حدودى 
فهم آن ها منوط به طى شدن زمان عرضى نيست و در ادراك 
همچون  حدودى  به  مثال  طور  به  مى شود.  حاصل  توصيفگر 

مثابه  به  مكان  يك  از  حريم  دريافت  كنيم.  توجه  «حريم» 
مكان  يك  از  هويتى  نسبتى  كه  است  برتر  حضورى  از  آگاهى 
دقت  مكان  يك  در  محورها  بر  ديگر،  مثال  در  مى گشايد.  را 
مى كنيم. پس از تشخيص محورها در يك مكان، به مفهومى 
توجه هاى  بيانگر  محورها  مى شويم.  رهنمون  «جهت»  نام  به 
حسى و حركتى هستند، اما جهت فارغ از توجه حسى و حركتى، 
توجه معنايى را بيان مى دارد كه دريچة ديگرى است و با هويت 

نسبت دارد.
كنيم.  توجه  مكان  يك  به  ورود  موضوع  به  ديگر  مثال  در 
به  و  مى كند  تغيير  ورود  مفهوم  ساحت  خاصى  مكان هاى  در 
بركت حضور وجودى برتر در يك مكان، معناى «آستانه» متبلور 
مى شود. به اين ترتيب، به جاى ديوارها و درها، «پرده ها» مفهوم 

مى گيرند. 
جلال آل احمد28 در يكى از كتاب هاى خود با نام خسى در 
مختصات  مخاطب  كه  مى كند  توصيف  را  خود  طورى  ميقات، 
عينى و البته معنايى او را به منزلة مصداقى از انسان در نسبت 
با مبدأ كل درك مى كند. او در حالى كه در يكى از مقاصد از 
جنس كالبدى معمارى است، به درستى و زيبايى نسبت خود را با 

مقصود در ذهن به تصوير مى كشد.

3. بيان بعضى تمرين ها به منظور ارتقاى 
مهارت توصيف كلامى در فرايند آموزش 

معمارى
3. 1. تمرين «دقت ديدار»، اساس «صحت 

گفتار» 
خوب ديدن، به معناى ادراك دقيق براى دانشجويان، مى تواند 
مقدمه اى براى درست فهميدن يك مصداق معمارى باشد. تمرين 
در تدقيق ديدن كمك مى كند كه توصيفگر به تصحيح بيان خود 
بپردازد. خوب ديدن سبب مى شود كه در بيان آنچه ديده شده 
است، در قالب كلمات صحيح تر عمل شود. علاوه بر خوب ديدن، 
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29. آنتونيادس، همان جا.
ــناريو به  ــگ دهخدا، س 30. در فرهن
ــتان مخصوص  معناى فيلمنامه، داس
ــينما آمده است. به طور عام،  فيلم س
ــى وضعيت  ــناريو «طرح كل ــت س لغ
ــار حوادث»  ــورد انتظ ــى و يا م طبيع
ــناريو را  ــر بخواهيم س ــت، اما اگ اس
ــم مى توان  ــر تعريف كني تخصصى ت
ــناريو داستانى توصيفى از  گفت كه س
ــت كه به بخش  بديل هاى موجه اس

خاصى از آينده نظر دارد.

ديدن چيزهاى خوب نيز بسيار كمك مى كند تا فرد به دقيق تر 
همة  مى شود  سبب  ديدن  خوب  شود.  هدايت  و  تشويق  ديدن 
فعاليت ها و مكان هايى، كه براى ما مثل عادات روزمره شدند، 
به  باشند.  داشته  بيان  براى  چيزهايى  و  بيابند  تازه اى  رنگ  نيز 
اجتماعى،  فضاى  يك  در  مردم  فعاليت هاى  توصيف  مثال  طور 
ابتدايى،  مدرسة  يك  محله،  مسجد  يك  نانوايى،  يك  همچون 
دقيق  براى  خوبى  تمرين  مى تواند  و...  مشخص،  روستاى  يك 
ديدن باشد. از واژة «يك» به طور خاص استفاده شده است تا، 
با گذر از ويژگى هاى عام هركدام از مثال هاى مصاديق يادشده، 
به بيان جوهرة خاص همان مصداق توجه و تأكيد شود. يكى از 
عوامل مداخله گر در اين تمرين آن است كه دانشجويان ديگر 
حاضر در كلاسْ آن مورد خاص را قبلاً ديده باشند يا خير. در 
هر دو صورت چنين تمرين هايى چالش ها و رهاوردهاى خاص 

خود را خواهد داشت.

3. 2. تمرين «زيستن» در مصاديق مختلف 
معمارى به مثابه زمينة توصيف كلامى 

براى توصيف كلامى مطلوب از يك بنا بايد توصيفگر در آنجا 
زيسته باشد. ممكن است زيستن او در يك مكان در زمانى كوتاه 
باشد و يا حتى به عمرى بيانجامد. در انسان ها، با وجوه ادراك 
توصيفگر  است  بهتر  بود.  خواهد  متفاوت  ادراك  زمان  متعدد، 
موارد مشابه و متفاوت با مصداقى كه به توصيف آن مى پردازد 
را ديده باشد تا بتواند، از طرق مقايسة دور و نزديك نيز، بعضى 
وجوه و حدود منحصر به فرد مكان مورد نظر را انكشاف كند. 
يك  در  زيستن  تجربة  و  نزديك  از  درك  مورد  در  آنتونيادس 
موقعيت براى بهتر و كامل تر توصيف كردن آن اين چنين اشاره 

مى كند:
... اگرچه نويسندگان تلاش مى كنند ديگران را به اين باور سوق 
و  ساختگى  ايشان  آثار  در  توصيف شده  وضعيت هاى  كه  دهند 
آن ها  حالت،  بهترين  در  كه  است  اين  واقعيت  اما  است،  مجازى 

زندگى را آن گونه كه خود ديده و تجربه كرده اند، بيان مى كنند... .29
براى فهميدن كيفيت زيستن در يك مصداق نظاره گر بودن 
زندگى ديگران در آن محل نيز مى تواند سبب تكامل فهم گردد. 
سفر به قصد ديدار يك مصداق نيز، زمان را براى زيستن كوتاهى 
در يك مكان فراهم مى آورد. شايسته است كه بر سفر به مثابه 
يكى از زمينه هاى مستعد براى ايراد توصيف كلامى تأكيد شود. 
خود  كه  هست  متفاوتى  و  مشترك  دريافت هاى  زمينه  اين  در 

مى تواند كوران هاى مثبتى از انديشيدن و فهم بيافريند.

3. 3. تمرين «طراحى صورت مسئله» از سوى 
استادان معمارى

در موقعيت طراحى صورت مسئله در آموزش معمارى، استادان 
كارفرماى پروژه ها هستند. آن ها اهداف و خواسته هاى پروژه ها 
منتقل  دانشجويان  به  توصيف  قالب  در  خود  بيان  روش  با  را 
صورت  دربارة  توصيفات  از  بخشى  منطقى  طور  به  مى كنند. 
است.  بخش  اين  نظر  مد  كه  است  كلامى  صورت  به  مسئله 
استادان يادداشت هايى مى نويسند. گزينه هايى براى دانشجويان 
شكل مى گيرد. بسته به ميزان منطقى يا شهودى بودن استادان، 
اين  بود.  خواهد  متفاوت  پروژه  موضوع  از  آن ها  توصيف  نوع 
تفاوت نگاه، بر اساس زمينة سيال تم پروژه هاى معمارى، گاهى 
منجر به برنامه ريزى هاى فضايى تا حدودى متفاوت نيز خواهد 
شد. در برنامه ريزى هاى فضايى شناور و تا حدودى مختص هر 

دانشجو نيز، امكان چنين سياليتى هست. 

3. 4. تمرين «بيان سناريو»30 طراحى معمارى 
در  سناريو  بيان  معمارى،  طراحى  تمرين  گام هاى  اولين  در 
به  ناظر  سناريو  است.  مطرح  طراحى  مختلف  گزينه هاى 
آن  بهره برداران  متقابل  رفتارهاى  و  پروژه  خاص  فعاليت هاى 
است.  بنا  كالبد  با  محتوياتى  چنان  تناظر  چگونگى  همچنين  و 
منزل بيان سناريو، در گزينه هاى طراحى معمارى، يكى از منازل 
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 (1974-1901)  Louis Kahn  .31
معمار مشهور معاصر 

32. دومالدو جورگولا، لويى كان، ص 143.
33. آنتونيادس، همان، ص 176.

34. همان.

تعيين كننده در نوع طراحى ها و البته ميزان گويايى جواب هاى 
دانشجويان به مسئلة طراحى معمارى است. يكى از سنجه هاى 
تشخيص درست طى كردن اين منزل، قبول سير منطقى است 
كه دانشجويان در سناريوى خود بيان مى كنند. پس از انتخاب 
گزينة بهينه و پيشبرد طراحى تا منزل تكامل، باز هم مى توان 
با محك بيان سناريو ميزان پاسخ دهى طرح را تا حدود زيادى 
سنجيد. در اين تمرين، دانشجو سعى مى كند با قرار دادن خود 
به جاى كاربران مختلف و در موقعيت هاى مختلف در پاسخ دهى 
مصداقى كه طراحى كرده است، در نسبت با مخاطبان مختلف، 
توصيف و البته تحليل كند. به اين ترتيب، جاهاى از قلم افتاده 
و نارسا يا ناكارا در طرح معمارى او فهميده مى شوند. از سوى 
تناظر  منطقى  سير  بودن  روان  با  وى  كار  قوت هاى  ديگر، 
فعاليت ها و كالبد، از طريق بيان سناريوى مناسب و قابل تفاهم، 

از سوى ديگر دانشجويان و استادان تأييد مى گردد.

3. 5. تمرين «بيان جوهرة موضوع» موضوع 
طراحى معمارى

«سبقت  يا  و  صورت»  بر  معنى  «سبقت  مختلف  رويكرد  دو 
صورت بر معنى»، كه هركدام نحلة خاصى از طراحى معمارى را 
به ارمغان مى آورند، در كارگاه هاى طراحى معمارى موضوعيت 
دارند. اگر بر رويكرد اول اتكا كنيم، جريان فهم جوهرة موضوع 
شكل  طراح  ذهن  در  صورتى  آنكه  از  پيش  معمارى،  طراحى 
بگيرد، كارگاه را به اين سمت سوق خواهد داد كه دانشجويان 
در بيان جوهرة موضوع طراحى به توصيف كلامى روى آورند. 
آن چنان كه لويى كان31 اشاره مى كند، در طراحى يك مدرسه، 
جوهرة موضوع آموزش مد نظر است، پيش از آنكه بگوييم كه 
مدرسه در كجا واقع است يا مختص چه نوع دانش آموزانى است 

و يا سؤالاتى ديگر...32
از سوى ديگر، با اصالت دادن به رويكرد سبقت صورت بر 
معنى، باز هم با اتكا به كهن الگوهاى موجود در خاطرة جمعى، 

رونق مى گيرد. به اين ترتيب، با  نياز به توصيف كلامى مجدداً 
قائل شدن به هريك از رويكردهاى مذكور، نياز به مهارت توصيف 

كلامى در بيان جوهرة موضوع طراحى معمارى ضرورت دارد. 

3. 6. تمرين «نوشتن بيانية طراحى» در كنار 
اسكيس هاى طراحى معمارى

تمرين هاى  از  معمارى  طراحى  كارگاه هاى  در  نوشتن  تمرين 
در  نوشتن  قريحة  و  ذوق  بودن  علاوه بر  است.  ممتنع  و  سهل 
نهاد بعضى انسان ها، مهارت نوشتن نيز نياز به مقدماتى ازجمله 
خواندن  دقيق  و  متنوع  و  زياد  البته  و  خواندن  خوب  متن هاى 
بيان  حداقل  در  دانشجويان  نوشتن  از  را  خود  انتظار  اگر  دارد. 
به  به ضرورت،  انشا تنظيم كنيم، در عين چالش هاى  نه  خبر و 
چنين  با  دانشجويان  از  بعضى  رسيد.  خواهيم  نيز  رهيافت هايى 
رسانه اى مى توانند دريافت هاى خود را بهتر و كامل تر بيان كنند. 
بنا بر اين از اين استعداد نيز مى توان در خدمت پيشبرد طراحى 
موازات  به  دانشجويان  طراحى  بيانية  كرد.  استفاده  نيز  معمارى 
اسكيسى كه طراحى كرده اند شامل اين موارد پيشنهادى است: 
هدف از طراحى، بيان جوهرة موضوع طراحى، پيشينة موضوع 
طراحى، كانسپت طراحى در قالب كلام، احكام طراحى، مفاهيم 

كليدى پشتيبان طراحى، و....
نوشته هاى معماران در حين فرايند طراحى استفاده مى شوند. 
است  طراحى  از  قبل  فرايند  «...در  آنتونيادس،  نظر  اساس  بر 
كه نوشته هاى معمار بسيار سودمند واقع مى شود....».33 وى در 
ادامه نوشته هاى معماران را در نسبت با طراحى هاى خلاقة آنان 

معرفى و اضافه مى كند: 
...درست برخلاف اين عقيده كه معماران اهل نوشتن نيستند، يا 
اينكه معماران بى زبان هستند، واقعيت اين است كه اكثر معماران 
ايشان  از  تعدادى  و  مى دادند  نشان  توجه  نوشتن  برجسته...به 
نويسندگانى پركار و چيره دست بوده اند (مانند فرانك لويد رايت، 

لوكوبوزيه، آلوار آلتو، و اريك مندلسون)... .34
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3. 7. تمرين «گفتگوهاى چندسويه» در 

كارگاه هاى طراحى معمارى
دور هم نشستن و گپ زدن هاى هدف دار و هدايت شده از سوى 
استادان همواره از منزل هاى كارگاه هاى طراحى معمارى بوده 
است. چنين محفل هايى، سابقة آشنايى استادان و دانشجويان را 
با محتواى مهارت توصيف كلامى فراهم كرده است. در اين فراز 
تأكيد بر وجود چنين منزلى و ارزش كركسيون هاى جمعى خواهد 
بود. ايجاد فرصت هاى عادلانه براى گفتگوى همة افراد كارگاه 
دانشجويان،  از  معدودى  تنها  يا  و  استاد  نبودن  وحده  متكلم  و 
كارگاه هاى  در  جمعى  گفتگوهاى  چنين  انجام  حُسن  شروط  از 

طراحى معمارى خواهد بود.

3. 8. تمرين «توصيف مصاديق معمارى» براى 
مخاطب عام (غيرمعمار)

از عوامل مداخله گر ديگر در توفيق يا عدم توفيق مهارت توصيف 
كلامى، در تقرب به هدف آموزشى آن، معمار يا غيرمعمار بودن 
مخاطبين  به  معمارى  مصداق  يك  توصيف  است.  آن  مخاطب 
غيرمعمار، دشوارى ها و البته آسانى هاى خاص خود را دارد. در 
توصيف يك مصداق معمارى به مخاطبين غيرمعمار نمى توان 
از مفاهيم و كلمات تخصصى رشتة معمارى استفاده كرد و اين 
محدوديت است. از سوى ديگر، امكان هاى ديگرى در محمل 
زبان وجود دارد كه مى توان از استعدادهاى آن در برقرارى ارتباط 
با مخاطب عام استفاده كرد. به طور مثال در اين نوع تمرين از 
دانشجويان خواسته مى شود كه طرح خود را براى مادر يا پدر 
خود، كه معمار نيستند، توصيف كند. در سطحى ديگر مى توان 
غيرمعمار  كارفرماى  براى  را  خود  طرح  كه  خواست  آن ها  از 
براى  شبيه سازى  نوعى  تمرين ها،  نوع  اين  كنند.  توصيف  خود 
موقعيت واقعى حرفه نيز تلقى مى گردند. بنا بر اين تمرين هاى 
در  معمارى  دانشجويان  حرفه اى  زندگى  زمينة  در  واقعى  نسبتاً 

آينده نيز محسوب مى گردند.

3. 9. جلساتى براى «توصيف خوانى» 
مى توان جلساتى را به خواندن توصيف هايى از مكان ها از زبان 
چالش هاى  كمك  به  و  داد  اختصاص  غيرمعماران  يا  معماران 
و  ويژگى ها  فهم  به  استادان،  و  دانشجويان  نظرات  در  موجود 
اصول يك توصيف مطلوب نزديك شد. اين اتفاق مى تواند در 
ساعت هاى اوقات فراغت داشجويان اتفاق بيفتد يا اگر كار در 
كارگاه خسته كننده شده است و نياز به يك تفرج و انبساط خاطر 

كوتاه هست، استاد دقايقى را به توصيف خوانى اختصاص دهد.

4. بحث و نتيجه گيرى 
4. 1. سنجه هاى مطلوبيت توصيف هاى كلامى 

مصاديق معمارى
معمارى  مصاديق  كلامى  توصيف هاى  مطلوبيت  ارزيابى  براى 

سنجه هاى ذيل لازم است:
ــد: دانشجويان معمارى آشنايى  ويژگى روايت را داشته باش   ـ
ــاختار داستان دارند. آنها مى دانند كه  مختصر، اما كافى با س
داستان شروع و بدنه و ختمى دارد. پيوستگى سلسله اتفاق هاى 
ــتان از ويژگى هاى فهم كليت آن است و اگر  ممكن در داس
ــش آيد، زنجيرة وقايع قابليت  در اين خصوص كمبودى پي
ــدن خود را از دست مى دهد. مى توان از آشنا بودن  ريسه ش
ــتفاده كرد و ساختار  ــجويان با ويژگى هاى داستان اس دانش
ــت را براى آنان تا حد ضرورت بيان كرد. به اين ترتيب،  رواي
ــتن ويژگى زنجيرة منطقى براى  مى توان محدوده اى از داش
رويدادهاى رفتارهاى انسان ها در مظروف خود يعنى معمارى 
ــرد. با اين نگاه يكى از مبناهاى قضاوت  را از آن ها طلب ك
در درستى يا تكامل توصيفات كلامى از سوى آن ها داشتن 

زنجيرة روايتى براى محصولشان خواهد بود. 
ــودن توصيف كلامى به  ــد: مختص ب منحصر به فرد باش  ـ  
ــود را دارد. آن چنان كه  ــرد، اعتبار بيرونى خاص خ يك ف
ــا چنين قوتى  ــندگانى ب ــاعران و نويس در طول تاريخ ش
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ــگ،  ــد وان ــروت و ديوي ــدا گ 35. لين
ــارى، معم در  ــق  تحقي ــاى  روش ه

ص 153.
ــتيبان» از تعابيرى  ــه پش 36. «انديش
است كه از خدمت دكتر هادى نديمى 

آموختيم.

ــف كلامى مطلوب بايد با  ــيده اند. يك توصي به ظهور رس
چنين ويژگىِ جوهرى نسبت داشته باشد. تكرارى بودن، 
ــتفادة آن را  حلاوت توصيف را از آن مى گيرد و لاجرم اس
در حوزة معمارى از آن سلب مى كند. اين با موضوع فهم 
يك معناى مشترك در توصيفگران مختلف منافات ندارد. 
ــته باشد: قانع شدن در برابر عقل و قواى  اقناع پذيرى داش  ـ  
ــق معنا مى يابد. اما از آنجا كه توصيف كلامى ماهيتاً  منط
ــيراب مى گرداند، مقبول حس  طبع ذوقى انسان را نيز س
بودن نيز در اين زمينه، در محدودة اقناع تعريف مى گردد. 
بنا بر اين مقبول عقل يا سيرابگر حس يا به طور كامل تر، 
ــنجه هاى ارزيابى ميزان  ــودن از س ــدة هر دو نيز ب پذيرن

مطلوبيت توصيف هاى كلامى است.
ــد: توصيف كلامى  ــارى باش ــرة پروژه معم ــر جوه بيانگ  ـ  
ــارة يك مصداق معمارى يا طرحى، كه هنوز  مطلوب درب
ــد كه بتوان از آن  ــت، بايد طورى باش ــاخته نشده اس س
جوهرة موضوع طراحى را فهميد. يعنى معنايى از صورتى 

كه متعين شده است را نيز تا حدودى بيان كند. 
ــد:  ــته باش ــكام معمارى را داش ــه اح ــاق ب ــت الص قابلي  ـ  
ــوند  ــى مطلوب، در حدى بيان مى ش ــاى كلام توصيف ه
ــتخراج كرد.  ــه مى توان از آنها احكام معمارى را نيز اس ك
ــاره مى كنند. به اين  ــاً به احكام معمارى اش يا اينكه اساس

ــود و به  ــيار كم مى ش ترتيب، فاصلة آن ها با طراحى بس
همين نسبت اعتبار كارايى بالاترى دارند. 

4. 2. حدود روايتگرى توصيف كلامى 
«روايت بايد در فضا و زمان خود تبيين شود، يعنى نمى تواند در 
متن خيالى فضاـ زمان قرار گيرد...».35 از تبيين چنان خاصيتى 
براى روايت مى توان چنين برداشت كرد كه حدود روايت مورد 
نظر در توصيف كلامى، به نوعى حامل رفتارهاى انسان ها در ما 
به ازاهاى فضايى آن است. بنا بر اين توصيف رفتارها بدون توجه 
به چگونگى ظرف آن ها و يا توصيف ظرف بدون توجه به مظروف 
ناقص است. ويژگى روايتى بودن توصيف كلامى با سناريو نسبت 

دارد. يك روايت مطلوب سازمان دهى خوب و مناسب دارد.
يك  از  را  معمارى  الگوهاى  مى توان  حالت  كامل ترين  در 

روايت در معمارى استخراج كرد. 
حدود روايتگرى در توصيف كلامى از خواندن صورى مصاديق 
معمارى آغاز مى گردد و تا فهم انديشة پشتيبان36 ايجاد مصاديق 

معمارى امتداد مى يابد. اين حدود در «ت 1» بيان شده است.
نيست  معنى  اين  به  جدول  قالب  در  نظر  مورد  حدود  بيان 
بلكه  يكديگرند،  از  جداى  و  مشخص  كاملاً  مذكور  حدود  كه 
آن ها ابرى هستد و نمى توان به طور مشخص ميان آنان خط 
كشى كرد. اما براى بيان حوزه هاى قابل تشخيص در محدوده اى 

نوع محصولسلسله مراتب زنجيره هاى روايتگرىمراتب مورد توجهحوزه هاى تشخيصحدود روايتگرى در توصيف كلامى مصاديق معمارى

ـ خواندن بنا 
روخوانى 

بنا
چيستى شكل هاتشخيص فرم هاى به كاررفته در بناروان خوانى 

فرم ها و بافت ها و تناسبات و 
از جنس اطلاعاتاتصالات تشخيص بافت و رنگ و كيفيت هاى شيواخوانى 

هندسه و اندازه ها بصرى به همراه فرم هاى بنا 
تناسبات و قواره هاتشخيص گشتالت بنا در نسبت با انسانفهم صورت بنا

چگونگى ها و كاربردها و تشخيص جوهرة بناـ فهم معناى كالبدى بنا 
فعاليت ها

قلمروها، حاشيه ها، مراكز، لبه ها، 
از جنس دانشمسيرها، مفصل ها، و...

چرايى ها و علت هاى ايجادى تشخيص دستگاه فكرى طراح بناـ فهم انديشة پشتيبان بنا 
از جنس خردحريم ها، منازل، پرده ها، و آستانه ها و وجودى

ت 1. حدود روايتگرى در توصيف 
كلامى، مأخذ: نگارندگان.
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كه روايتگرى توصيف به بيان نقش مى پردازد، تقسيم بندى كه 
لازم  ديگر،  سوى  از  باشد.  روشنگر  مى تواند  است  افتاده  اتفاق 
نمى افتد.  اتفاق  ترتيبى  صورت  به  حدود  بيان  كه  است  ذكر  به 
سپس  و  شود  محقق  بنا  خواندن  ابتدا  كه  نيست  اين طور  يعنى 
بنا  پشتيبان  انديشة  فهم  مرتبة  آن  پس  در  و  بنا  معناى  فهم 
مكشوف گردد، بلكه ترتيبى كه اتخاذ شده است تنها اعتبارى 
براى تشخيص منازلى است كه در اين راه مى توانند باشند. در 
مرتبة فهم معناى كالبدى بنا، حتماً مرتبة خواندن بنا روى داده 
انديشة پشتيبان بنا نيز ادراك دو مرتبة  است و در مرتبة فهم 
قبلى حاصل گشته اند. به اين ترتيب مراحل اوليه به طور ضمنى 

در آخرين مرتبهْ ذوب هستند. 
از  نمى توان  مى كنند،  اذعان  خود  نيز  مخاطبان  آن چنان كه 
همة دانشجويان با سطوح ادراكى و توان توصيف متفاوت و در 
همة سطوح تحصيلى معمارى، اعم از دورة مقدماتى و تحصيلات 
تكميلى، انتظار يك سطح از روايتگرى در توصيفات كلامى را 
داشت. از سوى ديگر، نمى توان در خصوص هر مصداق معمارى 

طلب هر سه محدوده از روايتگرى را داشت.
تربيت  در  كلامى  وجه  بر  تأكيد  حاضر  نوشتار  يافته هاى  از 
به  استعدادى  است.  كلامى  تربيت  نوعى  جستجوى  و  معماران 
نام توصيف كلامى، كه به طور فطرى در نهاد آدمى قرار دارد، 
در زمينة تربيتى دانشجويان معمارى مى تواند به منزلة مهارتى 
از جنس بيان تقويت شود. چنين استعدادى كه پشتيبانى خود را 
از قواى تكلم و همچنين قواى فهم و ادراك، از جمله مهارت 
خود  كه  دارد  را  اين  توان  مى گيرد،  دانشجويان،  در  مشاهده 
نسبتى  اين  بپردازد.  نيز  معمارى  ادراك  مهارت  بدنة  تقويت  به 
كلامى  توصيف  توان  بين  حاضر  نوشتار  در  كه  است  سويه  دو 
مصاديق معمارى و توان فهم آن ها دريافت شده است. به اين 
ترتيب، تقويت هركدام از اين دو استعداد ما را به سوى فراهم 
شرط  به  همچنين  مى رساند.  يارى  ديگرى  بروز  زمينة  آوردن 
توصيف هاى  داشتن  براى  زمينه  بازوها،  اين  دوى  هر  تقويت 
تصويرى مطلوب و خاص هر مصداق معمارى، كه در آموزش 

معمارى اهميت دارد، مساعد م  ى گردد.
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